
 ذهنرازي وراي   :پرسش اول
 

 باگوان، اي ابر زيبا، چرا ما چنين خوشبختيم آه با تو هستيم و تو چرا با ما هستي؟
 

ولي . رسد آه هرگاه چرا بپرسي، مي تواند پاسخ داده شودبراي ذهن چنين به نظر مي . چراها هميشه غيرقابل پاسخ هستند
 تاآنون هيچ چرايي پاسخ داده نشده يا توانسته آه پاسخ داده شود؟. اين يكي از فرضيات آاذب است

اگر بپرسي، اگر اصرار آني، شايد پاسخي خلق آني . در موردش هيچ چون وچرا وجود ندارد__ جهان هستي وجود دارد 
 .خود پرسيدن در اساس مسخره است. سخي آفريده شده است، واقعاً يك پاسخ نيستولي اين پا__ 

جهان هستي وجود دارد، . نمي تواني بپرسي چرا__ آسمان وجود دارد . نمي تواني بپرسي چرا__ درختان وجود دارند 
ذهن آنجكاو . را مي دانمذهن مي پرسد چرا، اين . نمي تواني بپرسي چرا__ رودخانه ها جاري هستند، ابرها شناورند 
 .است، مي خواهد چرايي همه چيز را بداند

ه بي زيرا اگر يك چرا را پاسخ دهي، آنگا__ ولي اين يك مرض ذهني است و اين چيزي است آه نمي تواند ارضاء شود 
و داده نشود، و تا آن پاسخ نهايي به ت. هر پاسخي فقط توليد پرسش هاي بيشتر مي آند .درنگ چراي ديگري برمي خيزد

 .و آن پاسخ نهايي وجود خارجي ندارد. ذهن راضي نخواهد شد
 شود، هرچه گفته. ولي همچون وضعيتي ممكن نيست .ن است آه ديگر نتواني بپرسي چرااي" پاسخ نهايي "منظورم از 

 اين دنيا چرا هست؟: تمام تلاش هاي عبث فلسفه ها اين بوده است .بازهم باخودش چرا مي آورد
 ولي چرا خدا آن را خلق آرده؟__ خداوند آن را خلق آرده : براين فكر آردند و نظريه اي در موردش ساختندبنا

 چرا خدا وجود دارد؟: و عاقبت...... آنوقت بازهم نظريه و نظريه
 .خود آيفيت اين ذهن آه به پرسيدن چراها ادامه مي دهد: بنابراين نخستين چيزي آه بايد بداني اين است

ي آني، بسياري ديگر يكي را قطع م__  چراها نيز روي ذهن مي رويند طور آه برگ ها روي درخت مي رويند،همان
و تا آن پاسخ وجود نداشته . ن پاسخ نهايي وجود نخواهد داشتو شايد پرسش هاي بسياري جمع آني، ولي آ .رشد مي آنند

 .باشد، ذهن در بي قراري به پرس و جويش ادامه مي دهد
ما چرا اصرار مي آنيم؟ چرا مي خواهيم  .زياد روي چراها اصرار نكن:  استخستين چيزي آه مايلم به تو بگويم اينپس ن

 سبب را بدانيم؟ چرا مي خواهيم عميقاً وارد چيزي بشويم و تا ريشه اش پيش برويم؟
آنگاه آن چيز مي . بر آن مسلط مي شويچرا؟ زيرا اگر تمام چراها را بداني، اگر تمام پاسخ ها را در مورد يك چيز بداني، 

آنگاه آن چيز ديگر يك راز نخواهد بود، ديگر شگفتي و هيبتي در موردش وجود نخواهد . تواند مورد دستكاري قرار بگيرد
 .داشت

ذهن هميشه با هرچيز مرده راحت . قاتل تمام اسرار__ ذهن يك قاتل است  .آن راز را آشته اي__ شناخته اي تو آن را 
چيزهاي زنده هميشه وجود  .ا نمي تواني يك ارباب مطلق باشيباهرچيز زنده، ذهن احساس ناراحتي مي آند، زير .ستا

 .غيرقابل پيش بيني__ دارند 
با چيز مرده، . با يك چيز زنده، آينده را نمي توان تثبيت آرد، و تو نمي داني آه آجا خواهد رفت، به آجا هدايت خواهد آرد

همه چيز را قطعي آردن، نياز عميق ذهن  .نگرانش نيستي، يقين داري.  هستيتو راحت. و تثبيت شده استهمه چيز قطعي 
 .است، زيرا ذهن از زندگي مي ترسد

وقتي __ ذهن مي آوشد تا توضيحاتي پيدا آند  .نكه هرگونه امكان زندگي را بكشدذهن علم را ايجاد مي آند، فقط براي اي
 .آنوقت ذهن راحت مي شود__ يك چرا مي پرسي و پاسخش داده مي شود . از ازبين رفته استآه توضيحي پيدا شد، آن ر

 .رازي از دست رفته است___ از اين چه به دست آورده اي؟ هيچ چيزي به دست نياورده اي، چيزي از دست داده اي 
دستكاري اش آني، چيزي است آه راز تو را ناراحت مي آند، زيرا چيزي از تو بزرگتر است، چيزي است آه نمي تواني 

چيزي است آه در ‘ چيزي است آه تو را فرا مي گيرد، برتو چيره است‘ همچون يك شيئ نمي تواني از آن استفاده آني
 .چيزي است آه تو فقط دربرابرش محو مي شوي__ برابرش عريان و ناتواني 

 چرا اين؟ چرا آن؟: ا پرسيده مي شود براي همين است آه اينهمه چر‘ راز به تو احساسي از مردن مي دهد
 .اين نخستين چيزي است آه بايد به خاطر سپرده شود

آه __ چيزي در مورد ذهن به تو مي گويم . از آن پرهيز نمي آنم. ولي فكر نكن آه من از پاسخ دادن به تو پرهيز مي آنم
 .خواهم دادو اگر بتواني آن احساس رازگونگي را حفظ آني، پاسخت را . چرا مي پرسد

ا به آنوقت هر پاسخي تو ر. اگر آن احساس رازآلودگي حفظ شود، آنوقت پاسخ دادن خطرناك نيست، مي تواند مفيد باشد
آنوقت مي پرسي، نه براي اينكه توضيحي . آنوقت همه چيز از نظر آيفي متفاوت مي شود .رازي عميق تر هدايت مي آند

آنگاه اين آنجكاوي ذهني نيست، آنگاه يك  .مق بيشتري از اسرار سوال مي آنيبه دست بياوري، آنوقت براي رسيدن به ع
 .طلبي عميق در بودش__ طلب مي شود 

 تفاوت را مي بيني؟



زيرا آنوقت من دشمنت __ اگر مشتاق توضيحات باشي آنوقت بد است و من آخرين آسي هستم آه آن را ارضا خواهم آرد 
 .يت مرده مي سازمخواهم بود، آنوقت من چيزها را برا

آنان بسيار در موردش توضيح داده اند، پاسخ هاي بسياري __ دانشمندان الهيات حتي خداوند را نيز چيزي مرده ساخته اند 
 . آشيشان او را آشته اند__ انسان ها خدا را نكشته اند . در مورد خدا داده اند و براي همين است آه خداي آنان مرده است

 .رموردش توضيح داده اند آه هيچ رازي باقي نمانده استآنان چنان زياد د
 و اگر رازي در موردش نباشد، پس خدا چيست؟

اگر خدا فقط يك نظريه باشد آه در موردش بحث آني، فلسفه اي باشد آه بتواني تحليلش آني، باوري باشد آه بتواني قبول 
 .چيزي مرده است__ ي در ذهن تو است يا ردش آني، آنوقت تو بزرگتر هستي و اين خدا، فقط اثاثيه ا

هرچه آه مي گويم براي آشتن طلب شما نيست، براي : هروقت با شما صحبت مي آنم، هميشه اين را به ياد داشته باشيد
بلكه برعكس براي اين است آه شما را بيشتر . من علاقه اي به پاسخ دادن به شما ندارم. دادن توضيحات به شما نيست

پاسخ هاي من پرسش هاي عميق تري به شما خواهد داد، و لحظه اي فراخواهد رسيد . ميقاً وارد رازها شويدطالب آنم تا ع
نه اينكه شما تمام پاسخ ها را دريافت آرده باشيد، بلكه به اين دليل آه هر پاسخي . آه تمام پرسش ها دورانداخته مي شوند

 . عبث است
 .در بيرون و در درون__ اسرار استآنوقت در همه جا . و آنگاه راز آامل است

و تنها آنوقت است آه . آنوقت تو نيز موجودي رازآلوده مي شوي. آنوقت در اسرار شناوري. آنگاه تو بخشي از آن هستي
 .درها گشوده مي شوند

 .حالا مي گويم آه چرا با شما هستم و چرا شما اينجا با من هستيد
 :نكته ي اول

. زندگي بسيار به هم پيوسته است. شما قبلاً نيز اينجا بوده ايد__ ن نيست آه شما با من هستيد فقط در اينجا و در اين زما
ولي اين تقسيم بندي فقط جنبه ي . ما آن را به گذشته، حال و آينده تقسيم مي آنيم. زندگي جرياني رودخانه گونه است

  .contemporaneousاقع مي شودجريان زندگي در يك زمان و. زندگي تقسيم شده نيست. آاربردي دارد
 به جريان رود گنگ در خود منبعش، رود گنگ آه از آوه هاي هيماليا جاري است، رود گنگ در دشت ها، رود گنگ آه

__ منبع و پايان، آغاز و انتها، دو چيز جدا ازهم نيستند . همه در يك زمان واقع مي شود !يكي است__ اقيانوس مي ريزد 
 .شته و آينده ندارد، زمان حال جاودانه استگذ. جريان يكي است

 .مسئله ي گذشته درميان نيست. شما با من هستيد. شما با من بوده ايد .اين نكته بايد عميقاً درك شود
اگر بتوانيد ساآت باشيد، اگر بتوانيد ذهنتان را قدري آنار بگذاريد، اگر بتوانيد ابري سپيد شويد آه روي تپه ها شناور 

 .اين را احساس خواهيد آرد___ نكنيد و فقط باشيد است، فكر 
 .اين بودن با من، مسئله ي زمان نيست. شما با من بوده ايد، با من هستيد و با من خواهيد بود

چگونه مي داني؟ زيرا فاصله ي زماني بسياري بين تو و ابراهيم وجود __ تو از ابراهيم مي گويي : آسي از مسيح پرسيد
 ." سالهزاران___ دارد 

 .رآميزترين جمله اي آه بيان آردهو مسيح جمله اي بسيار اسرارآميز بيان آرد، اسرا
 ."پيش از اينكه ابراهيم باشد، من هستم: " او گفت

 ...... من هستمپيش از اينكه ابراهيم باشد،
با شكل ها و  .يشه و هميشههم__ ما هميشه در اينك و اينجا بوده ايم . زندگي زمان حال جاودانه است .زمان محو مي شود

زندگي . فردها افسانه اي بيش نيستند .ولي هميشه و هميشه بوده ايم __ در موقعيت هاي متفاوت‘ قيافه هاي متفاوت البته
 .اين وحدت بايد احساس شود .زيره هايي نيستيم، ما يكي هستيمما همچون ج. تقسيم شده نيست

ناگهان از زمان و مكان هردو  .ين مي رود، مكان بي معني مي شودن ازبو زماني آه اين وحدت را احساس آردي، زما
 .فقط هستي__ آنوقت وجود داري . بيرون مي آيي

 تو آيستي؟: شخصي از بودا پرسيد
 ."رده اي تعلق ندارممن هستم، ولي به هيچ .  فقط هستممن. من به هيچ رده اي وابسته نيستم: "و بودا گفت

 .لمحه را داشته باشيهم اآنون مي تواني آن 
 اگر فكر نكني، پس آيستي؟

 زمان آجاست؟ آيا هيچ گذشته اي وجود دارد؟ آيا آنوقت هيچ آينده اي وجود دارد؟
 مكان فقط يك اينجاي تمام. تمامي روند زمان، فقط يك زمان حال گسترده است. آنوقت اين لحظه همان جاودانگي مي شود

ن چرا اينجا هستم يا شما چرا اينجا هستيد، به اين دليل است آه اين تنها راه بودن پس وقتي آه مي پرسي م .گسترده است
 .اينگونه است آه ما به يكديگر وصل شده ايم. شما نمي توانيد جاي ديگري باشيد. من نمي توانم جاي ديگري باشم. است

ار نباشند، زيرا تو وجودت را در تماميتش آن حلقه هاي اتصال شايد برايت خيلي آشك. شايد حالا قادر به ديدن اين نباشي
 .يك دهم از وجودت برايت شناخته شده است، نه دهم فقط در تاريكي است. نمي شناسي



 اندآي براي زندگي درست درختاني قطع شده اند و فضاي. شما همچون جنگل هايي هستيد آه خيلي آم فضاي باز داريد
و شما . شما مرزهاي آن را نمي شناسيد.  آن جنگل تاريك وجود داردولي درست در وراي اين فضاي آوچك، .شده است

ولي آن فضاي صاف نيز فقط . چنان از تاريكي و حيوانات وحشي مي ترسيد آه هرگز آن فضاي صاف را ترك نمي آنيد
 .شما فقط بخشي از وجودتان را مي شناسيد___ بخشي از اين جنگل تاريك است 
و زماني آه يك فرد را در تماميتش ببينم، تمام افراد . م مي بينم، تمامي جنگلتان را مي بينممن شما را همچون تاريكي تما

رهم مي آميزند و يگانه مي در آن تاريكي، مرزها باهم ملاقات مي آنند، د.  هستند، زيرا آن جنگل جدا نيستدر آن درگير
ولي بااين وجود، حتي با . وقت خودم را تمرآز مي دهماگر من به يك فرد زيادي توجه آنم، آن. شما اينجا هستيد .گردند

بنابراين براي منظوري خاص شايد من تو را . مي آميزدتو را مي بينم آه با ديگري درهم تمرآز داشتن، پيوسته مرزهاي 
 .همچون يك فرد بگيرم، ولي در واقعيت چنين نيست

. تنها يك نگاه، آنوقت تو ديگر وجود نداري__ ينكه تو را ببينم وقتي آه تمرآز نكرده ام، فقط به شما نگاه مي آنم، بدون ا
مرزها افسانه . همه چيز... و نه تنها با انسان هاي ديگر، با درختان، با آوه ها، با آسمان. مرزهاي تو با بقيه ديدار مي آند

 .هستند، بنابراين فردها افسانه هستند
 . زندگي چنين اتفاق افتاده است. من اينجايم زيرا آه نمي توانم جاي ديگري باشم

 .ولي پذيرش اين دشوار است. زندگي براي شما چنين روي داده است. شما اينجا هستيد، زيرا نمي توانيد جاي ديگري باشيد
اگر به تو .چرا پذيرش اين مشكل است؟ زيرا آنوقت نمي تواني بر آن چيره شوي، آنوقت زندگي از تو بزرگتر مي شود

آنوقت اگر انتخاب . آنوقت نفس ارضا مي شود. مي شوي سالكي بزرگ هستي در اينجايي، آنوقت راحت بگويم آه چون
 .آنوقت تو زندگي را آنترل مي آني و نه زندگي تو را.آنوقت تو انتخابگر هستي.  برويآني، مي تواني

 .اده استولي من اين را نمي گويم، من مي گويم آه تو اينجايي زيرا آه زندگي چنين روي د
بازهم، . حتي اگر هم اينجا را ترك آني، انتخاب خودت نخواهد بود. اين انتخاب تو نيست__ تو نمي توانستي انتخابي بكني 

انتخاب فقط با نفس . ستانتخاب ممكن ني .ه بماني، آن نيز يك انتخاب نيستاگر انتخاب آني آ. زندگي چنين خواسته است
 .ا نكند، احساس ناراحتي و عدم رضايت مي آنيهرگاه نفس خوراك پيد .ممكن است

 :بنابراين براي راحت بودن دو راه وجود دارد
 .يكي اين است آه به خوراك دادن به نفس ادامه بدهي و ديگر اينكه فقط آن را دور بيندازي

 . راه اول موقتي است: و به ياد بسپار
زندگي چنين : پس به تو مي گويم .پاياني براي آن نيستهرچه بيشتر به نفس خوراك بدهي، درخواست بيشتر مي آند و 

به همين ترتيب ادامه خواهد و اين بارها در گذشته رخ داده است و .  اينجا باشم و شما اينجا باشيدپيش آورده است آه من
ص دهي، اگر اين را تشخي.  بيشتري بي درنگ ممكن خواهد شداگر بتواني اين را تشخيص دهي، چيزهاي بسيار .داشت

آنوقت زندگي مي تواند از . آنوقت نخواهي ترسيد .تر آسيب پذير و پذيرا خواهي بودبيش. بيشتر باز و آمتر بسته خواهي بود
 و تو به آن اجازه ... آنگاه زندگي فقط يك نسيم مي شود و تو يك اتاق خالي، و زندگي مي آيد و مي رود. ميان تو عبور آند

 .راز تمام رازها__ دگي آن راز است اجازه دادن به زن. مي دهي
من به دليل انتخاب خودم اينجا . بنابراين من تاآيد مي آنم و اصرار مي آنم آه شما به سبب انتخاب خودتان اينجا نيستيد

 .نمي تواند وجود داشته باشد، زيرا من وجود ندارمه به من مربوط است، هيچ انتخابي تاجايي آ. نيستم
نجا هستيد، ولي واقعيت مربوط است، مي توانيد دراين توهم به سر ببريد آه به سبب انتخاب خودتان ايتاجايي آه به شما 

 .و من به نفس هاي شما خوراك نخواهم داد، زيرا آه آن ها بايد نابود شوند .اين نيست
 .  بي نهايت هستيدزيرا وقتي آه مرزهاي شما ازبين رفت،__ چگونه شما را نابود آنم : تمام تلاش من در اين است

 .مانعي برايش نيست، فقط چسبيدن هاي شما وجود دارد. اين همين لحظه مي تواند رخ بدهد
. آيا ما قبلاً با شما بوده ايم؟ اگر بگويم آري، احساس خيلي خوبي مي آنند: مردمان بسياري نزد من مي آيند و مي پرسند

 .ما در افسانه ها زندگي مي آنيم را؟چ. اگر بگويم نه، احساس وازدگي و افسردگي مي آنند
ي رسد آه اين اهميت به نظر م___  تو با من در گذشته بوده اي ‘اين زياد اهميتي ندارد__ تو با من در اينجا هستي 

زيرا با من بودن يك پديده ي ___ و تو اين لحظه را از دست مي دهي، وقتي آه مي تواني واقعاً با من باشي  !بيشتري دارد
سبي و حتي ثانيه اي با من مي تواني سال ها به من بچ. ر من نشسته باشي و با من نباشيمي تواني در آنا. يكي نيستفيز

من وجود ندارم، و اگر تو نيز براي يك ثانيه وجود نداشته باشي، يك . زيرا با من بودن فقط يعني آه تو نباشي .نباشي
ديدار .  مي توانند باهم ديدار آنندفقط دو تهي: به ياد بسپار.  آنندهم ديدار مي باآنگاه دو تهي__ وجود خواهد داشت ملاقات 

 . ديگري ممكن نيست
 . براي درهم آميختن بسيار زمخت است__ نفس بسيار جامد است  . باهم مي آميزندرگاه ديداري داري، يعني آه دو تهيه

 .يدار آنيدپس مي توانيد تقلا آنيد و برخورد آنيد، ولي نمي توانيد د
. مي آييد، ولي هرگز باهم نيستيدنوعي ديدار است و آنار همديگر . شايد فكر آني آه برخورد دو نفس يك ديدار باشد
 .ملاقات مي آنيد و بااين وجود ملاقاتي وجود ندارد



 . همديگر را لمس مي آنيد و بااين وجود لمس نشده باقي مي مانيد
 .به آن نفوذ نشده است__ رده باقي مي ماند تهياي درونتان يك سرزمين دست نخو

نكني، وقتي ابداً درمورد خودت فكر نكني، وقتي آه " من بودن"ولي وقتي نفس وجود نداشته باشد، وقتي آه زياد احساس 
 ...خود وجود نداشته باشد

 .د سوءتفاهم بوده استاو خيلي مور.no-selfnessبي نفسي ___ مي خواند  anattaاين چيزي است آه بودا آن را آناتا 
همه در جست و جوي . the supreme selfخود، خود متعال __ سخن مي گفتند atma در هندوستان مردم در مورد آتما 

خودي وجود ندارد آه به آن : و آنوقت بودا مي آيد و مي گويد. چگونه به آن خود متعالي دست بيابند__ خود متعال بودند 
 . شو no-self يك بي خود دست پيدا آني، درعوض، لطفاً

 . او را در هيچ آجا قبول نداشتند. بودا از اين سرزمين بيرون رانده شد. تعاليم او نمي توانست مورد قبول باشد
هرآجا آه برود، اخراج مي شود، زيرا او چنان شما را عميقاً مي زند آه نمي توانيد تحمل . يك بودا هميشه رانده مي شود

 .آنيد
 .وقتي آه خالي هستي، وقتي آه فقط يك خلاء وجود دارد، آن ديدار صورت مي گيرد .ه تو وجود ندارياو مي گويد آ

 .و اين تنها راه يگانه شدن با جهان هستي است .به تهي بودن باشد، محو خواهد شدهرآسي آه قادر 
يا هر نامي آه دوست __ اني  بخومي تواني آن را عشق بخواني، مي تواني آن را نيايش بخواني، مي تواني آن را مراقبه

راي من زندگي چنين روي داده من اينجا هستم زيرا آه ب. تو اينجا هستي زيرا آه زندگي چنين جريان داشته است .داري
و اين امكان نزديك بودن شما با من مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد و مي تواند مورد سوء استفاده قرار بگيرد و  .است

 . به آلي از آف برودمي تواند
شايد دقيقاً با من نبوده __ بوده ايد شما بارها بامن . بار نخواهد بوداگر فرصت را از دست بدهي، اين نيز براي نخستين 

 .شما بارها با يك بودا بوده ايد و آن نيز با من بودن است. باشد
شما بارها در اطراف مسيح يا  . نيز بامن بودن است بوده ايد و آنMahavir ، با يك ماهاوير Jinaشما بارها با يك جينا

 .موسي يا لائوتزو بوده ايد، آن بودن با من است
و دو تهيا هيچ آيفيتي ندارند آه  عريف آنيد، آن ها دو تهيا هستند،زيرا يك لائوتزو يا يك بودا را نمي توانيد به هيچ وجه ت

 .باهم تفاوت داشته باشند
 .باشيد و من مي گويم آه با من بوده ايد، زيرا هيچ چيزي وجود ندارد آه بتوانيد تمايز بدهيشايد با يك لائوتزو بوده 

ولي شما آن فرصت از . نمي تواني هيچ تمايزي قايل شوي__ يك لائوتزو يك تهياست، دوتهيا درست همانند هم هستند 
 .دست بدهيدمي توانيد بارديگر از__  شما بارها از دست داده بودي .دست داده بوديد

آن . حتي اگر ازدست بدهيد، خيلي عاقلانه ازدست مي دهيد. شما عاقل هستيد، زرنگ وحسابگر هستيد: و به ياد داشته باش
 .را توجيه مي آنيد

يا مي تواني بحث آني آه چگونه از دست دادي  !وردن وجود نداشت، دليلش اين بودخواهيد گفت آه چيزي براي به دست آ
آن ديدار بي درنگ ممكن اگر از اين امكان ازدست دادن هشيار شوي، آنوقت  .ه حقيقت را پنهان آنيو مي داني چگون

نين رخ داده آه شما و اين مهم است، آه زندگي چ .نيازي به تعويق انداختنش نيست_ _و مي گويم بي درنگ  .خواهد شد
 . چنين نخواسته استميليون ها نفر در جاهاي ديگر هستند و زندگي برايشان .اينجا باشيد

زيرا اگر نفست چيزي از آن بگيرد و قوي تر ___ شما خوشبخت هستيد، ولي از اين نكته براي نفست خوراك تهيه نكن 
مي توانيد در آن . شما خوشبخت هستيد، ولي اين يك امكان باز باقي مي ماند. شود، آن خوش اقبالي را از دست خواهي داد

 .به دلايل بسيار نادر است__ و اين بسيار نادر است .  آنيدرشد آنيد، مي توانيد رهايش
خيلي دشوار است زيرا خالي بودن چنان نيروي __ جذب شدن به سمت شخصي آه خالي است بسيار دشوار است : نخست

 . به سمت آسي جذب مي شوي آه چيزي داشته باشد. مغناطيسي زيادي نيست
 .مي خواهيم چيزهايي به دست آوريم؟ زيرا ما اميالي داريم، ما نيز اشدچرا ما جذب آسي مي شويم آه چيزي داشته ب

پس هرآس آه . گرا هستي و خواهان قدرتي-تو به سمت آن سياست باز جذب مي شوي آه در قدرت است، زيرا تو قدرت
زيرا تو به سمت آسي جذب مي شوي آه ثروت هاي بسيار دارد، . آن را داشته باشد، بت مي شود، قهرمان مي شود

 .بنابراين هرآس آه آن را داشته باشد، آرمان تو مي شود. فقيري، در ژرفاي درون مشتاق و درپي ثروت هستي
 .اين خوش اقبالي است، يك امكان نادر  جذب فردي شود آه هيچ چيز ندارد؟ولي چرا آسي بايد

تو چيزي از او به دست . لي استگاهي اوقات زندگي چنان رخ مي دهد آه جذب مردي شوي آه چيزي ندارد، آه خا
براي اين است __ يد بنابراين، شما قمارباز هست. اين يك قمار است.او همه چيز را بايد از دست بدهينخواهي آورد، بلكه با 

ا تكه ه. وتا وقتي آه تماماً قمار نكنيد، ازآف خواهيد داد، زيرا اين قماري است آه نمي تواند ناقص بازي شود !آه اينجاييد
 .بنابراين چيزي را نگه نداريد، هرچيزي را آه داريد به ميان بياوريد. قانون بازي اينگونه نيست. ستندمورد قبول ني

 . براي همين است آه مي گويم نادر است. اين قماري خطرناك و پرمخاطره است
 .فقط تعداد اندآي جذب يك بودا يا يك مسيح مي شوند، خيلي اندك



 : و مرداني بسيار معمولي. بسيار اندك، فقط دوازده مريد__ انيد مورد مسيح را مي د
چرا مردماني چنان معمولي . فقط مردماني بسيار معمولي آه اهميت چنداني نداشتند. چند ماهيگير، هيزم شكن، آشاورز

 جذب بودا يا مسيح شدند؟
ثروت، __فساني هستند د، دنبال هواهاي نمعمولي بودن، آيفيتي بسيار غيرمعمولي است، زيرا آساني آه معمولي نيستن

مردمان بي اهميت، مطلقاً معمولي آه در پي هيچ دستاوردي __ يك آشاورز، يك ماهيگير، يك هيزم شكن  .قدرت، شهرت
 .آنان جذب مسيح مي شوند__ نيستند 

عادي باش تا خارق : مي گفتندمرشدان ذن پيوسته . معمولي بودن، پديده اي نادر است، عادي بودن واقعاً خارق العاده است
 فقط معمولي. زي بسيار معمولي استاين چي___ زيرا هر موجود معمولي مي آوشد تا غيرمعمولي باشد . العاده شوي

فقط لحظه به لحظه زندگي آن، . اين يعني آه دنبال هيچ چيز نگرد، درپي هيچ دستاوردي نباش، واقعاً هدف گرا نباش. بمان
 .پرسه زدن همچون ابري سپيد__ چيزي است آه من به شما مي گفتم اين همان . گردش آن

ي چسبد، شهوتي ذهن به زندگي م .هن انسان هميشه از مرگ مي هراسدزيرا ذ. بودن شما در اينجا به دلايل ديگر نيز هست
 .ترسي عميق از مرگ.... حتي در مصيبت نيز به زندگي مي چسبد. براي زندگي دارد

 .نزد من مي آيد، واقعاً مي آيد آه بميرد، براي محو شدن مي آيدو زماني آه شخصي 
من براي او يك چاه هستم، چاهي بي انتها آه او درونش سقوط مي آند و سقوط مي آند وسقوط مي آند، و به جايي نمي 

 ....!رسد
هي ديد، و آنگاه ترس تو اگر به چشمانم خيره شوي، آن چاه را خوا. اگر به درون من بنگري، احساس سرگيجه خواهي آرد

و اين چاهي بي __ فقط فكر آن آه برگي به درون چاهي عميق فرو مي افتد .... و سقوط و سقوط__ را دربر مي گيرد 
و .... فقط مي تواند ازبين برود، سقوط و سقوط و سقوط___ نهايت است و ته ندارد و آن برگ نمي تواند به جايي برسد 

 .حاني شروعي دارد، ولي هرگز پاياني نداردسفر رو. ناپديد خواهد شد
ولي آن ازبين رفتن، همان . نمي رسياز بين مي روي، هرگز به جايي  __نزد من مي آيي، به درون من سقوط مي آني

 .هيچ خوشي ديگري هرگز به پاي آن نمي رسد، هيچ شعف ديگري وجود ندارد. استthe delight مشعوف شدن 
يا درست مانند چراغ سفاليني . مي شود بامدادي آه با طلوع خورشيد محو انند قطره ي شبنمدرست م! شعف محوشدن تمام

 ...آه در شب روشن است و باد مي آيد و شعله خاموش مي شود و تاريكي
جوياي خودآشي بودن . مي شوي همينطور نيز تو محو __ پيدا آني آن شعله ازبين رفته و نمي تواني آن را درهيچ آجا 

 !خودآشي واقعي__ اين خودآشي است :  استنادر
 .مي تواني بدن را در جايي بكشي، ولي خود را نمي تواني در هرآجا بكشي

ولي تمام اين ها را براي خودت توضيحات نكن، چنين "! خود"براي آشتن __ دراينجا براي خودآشي نهايي آماده هستي 
تا :  ها تو را رازآلوده تر آند، اگر تمام اين ها ابهام تو را افزايش دهداگر تمام اين. من هميشه با توضيحات مخالفم. نيستند

هرجا باد  .اگر ذهنت دود مي شود و نمي داني آه چي به چي است، اين بهترين موقعيت است. اينجاي آار خوب بوده است
 دتو را هدايت آن
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